
دانشگاه
Daneshgah@Kayhan.ir

صفحه 8
چهارشنبه اول دی ۱۴۰۰ 
۱۷ جمادی الاول ۱۴۴3 - شماره ۲۲۹۲۱

27 آذرماه ســالروز شهادت رادمردي است كه در 
راه پيوند دو نهاد انسان ســازِ حوزه و دانشگاه، به خود 
ترديد راه نداد و كوشــا و ساعي عمر گرانمايه خود را 
در راه تعالي جامعه مبذول داشــت. مرحوم مفتح در 
خانواده اي تربيت شــد كه ناشر فرهنگ اهل بيت)ع( 
بودند و پدر بزرگوارش در روضه ها و ســخنان شيواي 
خويش به مدح و منقبت اهل بيت مي پرداخت و اين 
فرزنــد پاك طينت از دوران كودكي با عشــق به اين 

خاندان آشنا گرديد. 
از سوي ديگر چون عاشق كمالات بود و اهل بيت را 
آراسته به فضائل مي شناخت آنان را شايسته دلبستگي 
و مهروزي مي دانست و با اين عشق و محبت دل را صفا 
مي داد و روان را در چشمه اين علاقه، تطهير مي نمود. 
عشــق و گرايش قلبي آن شهيد نسبت به ستارگان 
درخشان آسمان ولايت و خاندان پيامبر تنها علاقه اي 
معمولي نبود بلكه اين ارتباط قلبي وســيله جذب و 
جلب معنويات و بهره  گرفتن از خورشــيد معرفت و 

معنويت آن بزرگواران شد. 
شــهيد مفتح مبارزه با عنصــر جهل را مهم ترين 
وســيله براي مبارزه عليه رژيم پهلوي مي دانست او 
عقيده داشت براي ايجاد تحول در  انديشه هاي مردم 
لازم اســت آنان را از دره ناداني به قله آگاهي رسانيد 
وي بعثت پيامبر اســلام را نهضتي علمي- فرهنگي 
مي دانســت كه بر پيكر مرده اجتماع آن عصر روحي 

پژوهش غذای روح انســان است. آنچه خوراك 
روح انســان است، علم و آشنايی با حقيقت هستی 
است، ولی گاهی اوقات بعضی غذاها متناسب با ذائقه 
انسان نيستند؛ لذا بايد مخاطب را لحاظ كرد كه چه 

مطلبی را نياز دارد. 
شهيد مطهری در زمان خودش توجه كرد كه چه 
چيزی غذای روح جوان ما است و همان را توليد كرد 

و در اختيار گذاشت. 
در بحث اخلاق پژوهش، نكته مهم انتخاب موضوع 
پژوهش است. جملۀ مشهوری هست كه »علم تابع 
 ايدئولوژی نيســت« اما اين حرف، حرف اشتباهی 

است. 
طرفــداران اين بينش می گويند كه شــما چه 
مسلمان باشی چه كافر، آب در صد درجه به جوش 
می آيد؛ پس ما فيزيک اســلامی نداريم و معنا هم 
ندارد، اما واقعاً علم به اين شكل نيست و حتماً تفكر 
و انديشه ما رويكردساز است حتی در علوم طبيعی، 
به اين معنا كه معمولاً افكار انسان، رويكرد پژوهش 

او را مشخص می كند. 
امروزه شــكی نداريم كه اگر علوم رشد كرده اند 
تابع رويكردی بوده كه منافع انسان آن را می خواسته 
اســت؛ لذا علومی كه متناسب با منافع انسان بوده، 

رشد كرده است. 
هميشــه انديشــه های ما، رويكرد پژوهش ما را 
مشــخص می كند. نظام هنجاری شــما، موضوع به 

شما پيشنهاد می دهد. 
وقتی نظام هنجاری من قدرت است و قدرت را 
دارای اصالــت می دانم، طبيعتاً هر موضوعی كه من 

را به قدرت می رساند، گزينش می كنم.
فرهنگ يک جامعه برگرفته از مكتب و سنت های 
حاكم بر آن بوده و مهم ترين رُكن ارزشی يک جامعه 
و نظام  سياسی، مكتبی است كه در مراتب و نهادهای 
جامعه حضور داشــته و به آنها هويت می دهد. نظام 
سكولار غربی، جامعه و حاكميت را جدای از مذهب 
تعريف كرده و ارزش های دينی و هنجارهای نظری 

در ساختار اجتماع حضور ندارند.
 امــروزه سكولاريســم خــود در جامعه بجای 
مكتب الهی قرار گرفته و هنجارســازی می كند؛ در 
واقع سكولاريسم و ليبراليسم به  مثابه ايدئولوژی و 
فرهنگ حاكم، نظام فكری حكومت های دموكراتيک 
بوده و عامل مشــروعيت نظامات سياسی در دنيای 
امروز شــده اســت و درصورتی كه دولتی مبتنی بر 
فرهنــگ و تفكر ليبرال نباشــد در نظام بين الملل 
امروز حكومتی نامشــروع بوده كه با قواعد سياسی 

مدرن ناسازگار است.
طراحی نظام تشريع عالم به دست انسان امری 
ناقص است؛ زيرا انسان در اتمسفر جامعه خود گرفتار 
 پارادايم هايی می شــود كه حاكــم بر ذهن او بوده و 
بر آن اساس، انسان و هستی را تصوير می كند مثلًا 
هابز كه با نظريه قرارداد اجتماعی مبانی ليبراليسم 
را مطرح نمود، وضعيت طبيعی انســان را منفی و 
جنگ طلب معرفی می كند كه انسان شناسی مبتنی 
بر شرايط جامعه او بوده و در نظرات ساير فيلسوفان 

سياسی اصلاح شده است يا ماركسيسم كه بر اهميت 
قشر كارگر تأكيد داشته و آن را عامل اصلی حركت 
اقتصــادی جامعه و عامل كار كه منبع اصلی ارزش 
است می داند، ســرمايه داری را سبب بهره كشی از 
اقشار فرودست و علت طبقاتی شده جامعه می داند؛ 
ايــن نگاه به جامعه مربوط به زمان صنعتی شــدن 
جوامع بشری بوده است كه با رشد صنايع و پيشرفت 
ماشينی شدن، قشر كارگر مورد بهره كشی قرار گرفته 
و اختلاف طبقاتی ايجاد می شــود؛ لذا نمی توان اين 
نگاه به انســان و جامعه كه نگاه تک بعُدی به انسان 
است را به ساير عصرها تسری داد؛ ولی نگاه الهی به 
انسان به دليل اينكه از منظر خالق صورت گرفته در 
محدوديت های عصری قرار نمی گيرد به همين دليل 
انسان شناسی در مكتب اسلام با انسان شناسی غرب 

در نفی ها و اثبات ها متفاوت است. 
فلسفه غرب، كرامت انسان و علو مرتبه او و مقام 
خليفــۀ اللهی را انكار می كند و قائل به فطرت الهی 
انسان نيست و در معرفت شناسی، ارزش معلومات را 
در انسان نفی و ارزش های اخلاقی را نسبی می داند 
ولی در آموزه های دينی و كلام اسلامی، انسان دارای 
كرامت ذاتی بوده و با فطرت الهی خود برترين مخلوق 
الهی است و براين اساس بر توانايی انسان بر شناخت 
و درك ارزش های مطلق هســتی تأكيد می كند. در 
مواردی كه دين بر ضعف انسان تأكيد كرده و انسان 
را محتاج بيان الهی در ولايت تشــريعی می داند در 
آنها فلسفه غرب انسان را حاكم بر سرنوشت خود و 

بی نياز از بيان الهی می داند. 
تحقيــق و پژوهش در واقع حق گرايی و حركت 
انسان بر مدار حق است، نه حركت در مدار واقعيت 
و پذيــرش وضع موجود؛ زيــرا اتفاقاتی كه در عالم 
صــورت می گيرد و هنجارهايی كه در جامعه وجود 
دارد، هرچند امری واقعی بوده و واقعيت موجود در 
مقابل انسان اســت كه بايد آن را لحاظ كرده و در 
اتمسفر آن زندگی كند؛ اما لزوماً به معنای اين نيست 
كه آنها حق بوده و امری حقيقی اســت كه انسان را 
از مســير باطل جدا می كند؛ چه بسا امری باطل در 
جامعه حاكم شده باشد و افكار و عقايد باطل، تبديل 
به هنجارهای جامعه شــده باشد و اگر انسان آن را 
بپذيرد و در مسير آن حركت كند از حق فاصله گرفته 

و از تربيت حقيقی دور می شود. 
معيارهای حاكم بر جامعه و حاكميت و يا افكار و 
عقايدی كه انسان از خانواده و نزديكان خود می گيرد 
و يا آموزش هايی كه در مدارس انجام می شود، لزوماً 
صحيح نبوده و حق نيســت و ممكن است پذيرش 
آنها انســان را از حق دور كند؛ لذا پذيرش واقعيت 
هميشه به معنای پذيرش حق نيست كه بتوان آن 

را ملاك رسيدن به مبنای دينی بدانيم. 
در صورتــی  كه طاغوت بر جامعه حاكم باشــد، 
شــاخص های خود و اصول تربيتــی خود را حاكم 
بر جامعه می كند، اگر انســان در مقابل آن بايستد، 
گرفتار مشكلات و سختی ها شده و از بعضی منافع 

محروم می شود. 
منفعت شخصی او در همراهی با طاغوت است، 

درحالی كه سعادت انسان برای رسيدن به رشد واقعی 
در تقابل با هنجارهای طاغوت تعريف می شود؛ هرچند 
مخالف منفعت شخصی انسان و لذت كوتاه مدت او 
باشد. طاغوت حكومت ظالم و يا نظام استكباری است 
كه ارزش های خود را تحميل بر انسان می كند؛ مثلًا 

فرهنگ غربی، امروزه سلطه نظام باطل بر تمام امور 
انسان و زيست انســانی اوست و واقعيتی است كه 
حاكم بر زندگی انسان امروز شده است. نظام حاكم 
جهانی مبتنی بر منافع كشورهای استكباری و منافع 

مادی آنهاست و تمامی دستگاه های فرهنگی و علمی 
بشــر امروز از جمله ســينما، ادبيات، علم تجربی و 
انسانی، عقل مدرن و فلسفه، در مسير توجيه فكری 
و عقلی اين نظام حاكم بوده و ولايت و حاكميت بر 
نظام فكری و انديشه ای بشر دارد و حركت بر خلاف 

آن، مقابله با نظام سياسی جهانی و تمدن مدرن است. 
فرهنگ و تمدن غربی از جهت علمی، قوی بوده، 

ولی حق نيست. 
در ايــن نظــام جهانی، شــاخص های مادی در 

بالاترين مقدار خود قرار دارد و عقل مصلحت انديش 
و عقــل مدرن اقتضا دارد كه انســان در همراهی با 
آن قــرار گرفته و هم از لذايذ آن بهره ببرد و هم در 
تقابل آن دچار مشــكل نشود، در اين صورت انسان 
به دنبال رســيدن به حق نبوده بلكه راه های كسب 
منفعت را به وسيله هوش و توان فكری خود بررسی 
كرده و منافع خود را به دســت می آورد درحالی كه 
 ممكن است كه منفعت لزوماً به معنای رسيدن به حق 

نباشد. 
گاهــی اوقات تبعيت از حق به معنای ســختی 
كشــيدن و چشم پوشــی از منافع شخصی و مادی 
است؛ كار علمی درست پايبندی به حق است اگر چه 
سختی داشته باشد. سختی كشيدن در مسير حق از 
موارد تربيتی دينی بوده و ملاك مهمی جهت رشد و 
تربيت انسان است و پايداری در دين و استقامت در 
مسير آن به تواصی به حق و صبر از موارد مهم تربيت 
دينی است. كســانی كه كار عاقلانه را در راحتی و 
پذيرش وضع موجود و همراهی با طاغوت می دانند، 
در واقع در مسير خلاف عقل و هدايت حركت كرده 
و اين عقل از نگاه دينی زيركی به معنای مكر است 

نه عقلی كه با آن خدای رحمان عبادت شود. 
عقل فلســفه مدرن، عقل دنياگرايی است كه در 
مقابل ايمان قرار داشته و محوريت انسان در هستی 
و انسان گرايی را بيان می كند؛ لذا عقلی است كه در 
نهايت در مكتب پوزيتيويسم به اثبات گرايی گزاره های 
تجربی می رسد و ماورای حس و اموری را كه از تجربه 
خارج اســت را نمی تواند درك كند و طبق اين مبنا 
ديگر دركی از ايمان و معرفت نيز ندارد و نسبت به 

آن ساكت است. 
اين عقل صرفاً ابزاری جهت زندگی دنيوی بوده 
و در امور اخلاقی و ارزشــی هم دركی از آن ندارد و 
همه امور را نسبی ديده و ارزش های اخلاقی و دينی 
را نسبی و اعتباريات محصول اجتماع می داند. عقل 
مدرن، ريشه در حقيقت ندارد و از نگاه آن ارزش ها 
نســبی و محصول انتخاب بشــر شــده و منجر به 
انسان گرايی در مقابل خداگرايی مورد تاكيد مكاتب 

الهی می شود. 
اومانيســم را می تــوان جهان بينی و نگرشــی 
فلســفی دانســت كه هم در بعُد نظر و هم عمل بر 
عامليت و محوريت انسان در هستی تاكيد دارد كه 
 مبتنی بر تجربه گرايی بوده و هويت فطری انسان را 

منكر است. 
انسانی كه در مكتب اصالت انسان مطرح می شود، 
دارای فطرتــی الهی كه سرشــت آن دانش الهی و 
گرايش به كمال مطلق باشــد، نيست، بلكه از نظر 
آنها، انسان هيچ دانش و گرايش پيشينی نداشته و 
هر چه دارد از داشــته های تجربی و حسی است كه 

در اين جهان به دست می آورد. 
انسان در اومانيسم را می توان انسانی رها در خلقت 
دانســت كه ارتباط او با مبدأ قطع بوده و سيری به 

سمت كمال ندارد. 
اين انسان سرگشته، امری به نام مسخ شخصيت و 
يا عصيان ندارد؛ زيرا هويتی ندارد كه از بين برود؛ در 

اين صورت، اخلاق و آداب انسانی، در حقيقت قوانين 
اعتباری و صرفاً جهت اداره و نظم زندگی اجتماعی 
اســت و در نهايت انسان از هويت فطری به هويتی 

اجتماعی تقليل پيدا می كند. 
كار علمی و رشــد فكری در نگاه دقيق دينی به 
معنای تعالی هويت انسان با رشد فطرت الهی است 
و در سير صعودی انسان، ادراكات عقل رشد می كند 

و به همراه خود نفس انسان را رشد می دهد. 
طبق اين مبنا، رشد علمی به معنای حركت انسان 
با رشــد ادراكات اســت كه علم و ادراك از درون او 

می جوشد نه اينكه منضم به او شود. 
عقل متعالی نشان از حقيقت گرايی انسان و رشد 
حقيقی او دارد و با عقل مدرن كه محور تفكر غربی 
است فرق دارد و بسياری از علوم  انسانی هم با تفاوت 
ايــن دو عقل متفاوت شــده و در مبنا و محصول و 

مجموعه قضايا متفاوت می شود. 
مبنای اســلامی مبتنی بر عقل متعالی است كه 
انســان را حق گرا كرده و منافع خود را در حقيقت 
عالم می بيند، نه پذيرفتن واقعيت هايی كه چه بســا 
باطل باشد؛ براين اساس می توان گفت بين حقيقت 
و واقعيت فرق است، شناخت واقع به معنای شناخت 
طبيعت و عالم واقع است كه مجموعه علوم حقيقی 

و اعتباری ما را تشكيل می دهد. 
واقعيــت امری عصری و معادل رئال اســت كه 
شــناخت آن، امری مربوط به علم معرفت شناسی 
است درحالی كه حقيقت امری فراتر از آن و عميق تر 

از واقعيت است. 
زبان دين زبان حقيقت اســت و نگاه جامع دارد؛ 
مثــلًا از نگاه دينی، باطل واقعيت دارد، ولی تهی از 
حقيقت اســت و نمی تواند حق باشــد و طبق آن، 
مديريت دينی امری حق گراســت تا واقع گرا، نظام 
دينی هم مبتنی بر حق و تكليف اســت، ولی نظام 
مادی مبتنی بر واقعيت و پذيرش خواسته ها و هوای 
نفس عامه مردم است؛ پس می توان گفت كه تحقيق 
علمی، حق گرا كردن فرد است و پذيرفتن حق، همان 

ولايت الهی در زندگی است. 
عقل متعالی و عقل ابزاری شــاخصه انســان در 
اجتماع است و فرهنگ و مدنيت بر پايه آن قرار دارد 
و از نگاه قــرآن در جامعه ای كه عقل دچار انحراف 
شــود كليت جامعه، متأثر از آن بوده و فهم و درك 
عمومی دچار اختلال می شود و در نتيجه نيازمند به 
اصلاح اســت و اين امر با تربيت اجتماعی و حضور 

ولايت الهی صورت می گيرد. 
در نظام تربيتی، رشد عقل و درك متعالی انسان 
در اجتماع مورد اهتمام بوده و انســان دارای تربيت 
 متناســب با حقيقت متعالی و الهی خود اســت و 
بر اساس توانايی درك خود، رفتاری انسانی از خود 
بروز می دهد. انســان در صحنه اجتماع دارای آداب 
انســانی بوده و رفتاری مورد تأييد عقل از او ســر 
می زند و در مســائل اقتصادی و سياسی شخصيتی 

دارای بصيرت دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رضا دارابی
پژوهشگر و استاد حوزه علمیه تهران

»شهید مفتح« اسوه یکپارچگی حوزه و دانشگاه

 به ياد منادي 
وحدت طلبه و دانشجو

علوم جديد اعراض از دين شــمرده مي شــد، شهيد 
مفتح بي اعتنا به افكار موهوم استعماري در حالي كه 
از استادان برجسته حوزه علميه قم به شمار مي رفت 
 با انتخابي آگاهانه پا به دانشــگاه و جمع دانشجويان 

نهاد. 
در آن ايام ايشــان درجه اجتهاد را در حوزه احراز 
كرده بود و پس از مدتي حضور در دانشگاه موفق به 
اخذ درجه دكتري شــد و ساواك در حركتي حساب 
شده با دعوت ايشــان به دانشگاه براي تدريس مانع 
از رفتن او به قم شــد تا از فضاي حوزه دور شود اما 
آن متفكر پرهيزكار براي تقويت آموزه هاي اســلامي 
و بوجــود آوردن تحولــي در فرهنگ اين كانون علم 
و همكاري با اســتاد شــهيد مطهري كه آن وقت در 

دانشكده الهيات بود اين دعوت را پذيرفت. 
اين دو  انديشــمند مسلمان از ســال ها قبل در 
ســنگرهاي مختلف مشــغول فعاليت هاي فكري و 
فرهنگي بودند. دكتر مفتح در شوراي مركزي جامعه 
روحانيــت مبارز تهــران دركنار شــهيد با فضيلت، 
اســتاد مطهري در شــكل دهي و هدايــت مبارزات 
اســلامي ملت ايران، بويژه مردم تهران، نقش فعالي 
داشــت و در تلاش هــاي علمي و اجتماعي دســت 
 در دســت شــهيد مطهري و به همراهــي او پيش 

مي رفت.
ناگفته نماند كه در اين ســال ها شهيد مفتح در 

گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تهران عضويت 
داشت درحاليكه مدير اين گروه استاد مطهري بود بعد 
از پيروزي انقلاب اسلامي به استاد مطهري پيشنهاد 
تصدي رياست دانشــكده الهيات را دادند كه ايشان 
نپذيرفتند و مرحــوم مفتح را معرفي كردند. وي كه 
سرپرســتي كميته انقلاب اســلامي منطقه چهار را 
عهده دار بود، رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامي 
را پذيرفت و در دانشگاه براي تغيير برنامه هاي درسي 
و ايجاد وحدت بين حوزه و دانشــگاه جديت فراواني 
بكار برد. نامبرده در دانشكده الهيات كلاس هاي منظم 
و مختلفي ترتيب داده بود. استاد مفتح با عضويت در 
شوراي گسترش آموزش عالي كشور سعي در پايه ريزي 
يک دانشگاه اسلامي نمود كه با شهادت ايشان، برنامه 

مزبور ناتمام ماند.

شــهيد بزرگوار دكتر مفتح متوجه اين نكته بود 
كــه دين و علم در كشــور ايران قرن هــاي متوالي 
باهــم بودند و علم در همان بوســتاني مي روييد كه 
دين در آن جوانه مي زد و رشــد مي كرد ولي از زمان 
شروع حركت هاي استعماري و توطئه هاي غارتگران 
اروپايي در قلمرو فرهنگ ايران و ورود روشــنفكران 
بريده از دين و دور از اسلام و معنويت و شكل گيري 
دانشــگاه منهاي معرفت دينــي، خطراتي چند نهاد 
دانشــگاه را تهديد مي كرد. پس در پي اين هدف با 
 كليد دين، باغ انديشه را باز كرد و دانشگاه  را به روي 

حوزه گشود. 
شهيد مفتح و شهيد مطهري همچون دو خورشيد 
تابناك در آن شب ظلماني دانشگاه دست به نورافشاني 
زدند و با درك صحيح از واقعيت هاي جامعه و شناخت 
مقتضيات زمان و درك ضرورت تاريخي اين مهم سعي 
در زنده كردن فرهنگ اســلامي در محيط دانشگاه 
نمودند و افشاي فرهنگ استعماري را در كلاس هاي 
درس، جلسات مخفي و علني و سخنراني هاي ارشادي 
در دستور كار خويش قرار دادند و كوشيدند تا بتوانند 
حقانيت و اصالت فرهنگ اسلامي را به جوانان ثابت 
كنند. آيت الله مفتح براي مبارزه با اســتكبار جهاني 
ســنگري را انتخاب كرده بودند كه اگرچه حاصل آن 
خيلي سريع آشكار نشد اما به موقع توانست اثر عميق و 
محتوايي خود را بروز دهد و آن پديده انقلاب فرهنگي 

بود كه تحقق آن را مثل هر حركت سياسي در جهان 
براي ملتي كه خواهان استقلال به تمام معنا در تمام 

ابعاد و جوانب است، ممكن ساخت. 
شهيد دكتر محمد مفتح از حوزه علميه برخاسته و 
در كوي دانشگاه عاشقانه و صادقانه اقامت گزيده بود و 
به اين دو كانون سرنوشت ساز عشق مي ورزيد. به باور 
او اســتقلال و آزادي واقعي هر ملت در گرو فرهنگ 
مســتقل و فارغ از قيد و بند شرق و غرب و بر بينش 
رســته از سلطه فكري ابرقدرت ها استوار است و تنها 
وسيله رهايي از اين قيودات، پيگيري فرهنگ اصيل و 
خلاق اسلامي در دانشگاه هاي كشور است كه مي توانند 

نيازهاي علمي و صنعتي كشور را تامين نمايند. 
او معتقد بود كه دانشــگاه بازوي تواناي اســلام 
و مســلمين و مركــز تبلور  انديشــه ها و تجربيات و 

 مهد اســتقلال و ســربلندي كشور اســت و مي ديد 
چه بسيارند دانشجويان پاك و انسان هاي بي آلايشي 
كه در دانشگاه  ها در كمال صفاي قلب و پاكي طينت 
به قصد ســرافرازي مردم مسلمان مشغول فراگيري 
علوم و فنون اند، بدين علت از نخستين روزهايي كه 
تلاش هاي فكري خود را آغاز كرد به انس اين كانون 

با بوستان حوزه توجه داشت. 
تشكيل كانون اسلامي دانش آموزان و فرهنگيان 
قــم در واقع از اين اقدام ايشــان در پي برقراري اين 
الفت به حساب مي آيد. او بر اين واقعيت واقف بود كه 
اتحاد و همبستگي دو قشر روحاني و دانشگاهي منافع 
استعمارگران را در معرض خطر جدي قرار خواهد داد 
و موجب مي شود كه آنان به اهداف پليد و نيات شوم 

خويش نرسند. 

دانشگاه و حوزه دو مركز مهم فرهنگي، و دانشجو 
و روحاني دو مغز متفكر اجتماعند. حركت همگون و 
هماهنگ اين دو نيروي فكري موجب رشــد و تعالي 
امتي در جهت صلاح است. از اين رو در گذشته سعي 
بر آن بود كه با تبليغات وســيع و روزافزون ميان اين 
دو قشر همگون فاصله انداخته، حتي نوعي بيگانگي، 
تضاد و درگيري به وجود آورند. شهيد دكتر مفتح با 
پشتوانه اي از علم و ايمان دانشگاهيان را متوجه اين 
توطئــه خطرناك نمود و تلاش وي در اين زمينه به 
قدري موثر واقع شد كه طبقه تحصيلكرده و دانشگاهي 
اعم از استاد و دانشــجو نياز شديد خود را در پيوند 
با حوزه حس كرده، به ســرعت درصدد رفع موانعي 
برآمدند كه استعمار بر سر اين راه به وجود آورده بودند. 
آن متفكر وارســته احســاس كرد كه دانشــگاه 

همواره بستر توطئه هاي مخرب دشمنان است و يكي 
از شــيوه هاي مصونيت محيط هــاي علمي از چنين 

انحرافاتي، وحدت حوزه و دانشگاه است. 
از نظر وي دانشــگاه به تهذيب و تربيت اسلامي 
كــه ويژگي بارز حوزه هاي علميه اســت نياز دارد به 
موازات آن شيوه هاي جديد پژوهش و تحقيق علمي 
دانشگاهي در مراكز حوزوي بايد مورد توجه قرار گيرد 
وقتي دانشجو ســادگي و بي آلايشي زندگي و درس 
طلبه ها را از نزديک مشــاهده كند و نسيمي از اين 
صفا و خلوص در فضاي دانشگاه بوزد و عطري از اين 
بارقه هاي معنوي در مشام جان تحصيلكرده ها پراكنده 
شود روح تفاهم و دوستي و عطش براي نزديكتر شدن 
حوزه و دانشگاه، افزايش مي يابد و اين همان مسئله اي 
 اســت كه اســتاد مطهري و دكتر مفتــح در پي آن 

بودند.
اقدام عملي شهيد مفتح به دنبال تحقق اين وحدت 
ســعي در تغيير نظام آموزشي دانشكده الهيات بود. 
وي راه حل مشكلات كشور را اسلامي كردن دانشگاه 
مي دانست، دانشگاهي كه هدف آن پرورش انسان  هاي 
دانشمند، ديندار، متعهد و درستكاري است كه علم 
و تخصص خود در راه آبادي كشــور و تامين سعادت 
مردم به كار مي گيرند و در طريق اســتقلال، عزت و 

عظمت كشور جديت دارند. 
در برنامه اين دانشگاه دروسي تدوين مي شود كه بر 
طبق نيازهاي واقعي كشور و مردم است و جنبه هاي 

معنوي هم رعايت مي گردد.
محيط چنين دانشــگاهي عرصه بحث و تحقيق، 
علم و عمل توأم با اخلاص و معنويت است و افراد آن 
تعليم و تعلم و كوشــش علمي و تلاش هاي فكري را 

عبادت تلقي مي كنند. 
به عقيــده دكتر مفتح انس حوزه و دانشــگاه با 
يكديگر در تحقيق اهداف ياد شده تاثير مهمي دارد. 
البته رســيدن به چنين وحــدت خود نياز به تربيت 

ديني و معرفت دارد. 
دليل اينكه مرحوم مفتح در پي وحدت اقتصادي 
و فرهنگي دانشگاه و حوزه تلاش مي كرد، آن بود كه 
همكاري و تشريک مساعي اين دو قشر در دو محور 

حياتي و بسيار مهم ظاهر مي شود. 
يكي از اين دو محور مشاركت حوزه و دانشگاه در 
زمينه احياي علوم انساني و جنبه علمي و تحقيقاتي 
اســت از نظر علمي چنين تعامل و همكاري ضرورت 

تام دارد. 
گرچه علم به صاحبش روشنايي و توانايي مي بخشد 
ولي بايد جوياي علم از ايمان و تقوا برخوردار باشد تا 
عشق و اميد و مسئوليت در او احيا گردد و از طرفي 
ايمان فاقد معرفت هم چندان ارزشــي ندارد و ايمان 
در روشنايي علم از خرافات و تعصب ها و گرايش هاي 

جاهلي دور مي ماند. 
پس علم و ايمان نه تنها باهم تضادي ندارند بلكه 
يكديگر را تكميل مي كنند و اين خود ضرورت وحدت 

دو مركز علم و دين را به وجود مي آورد. 
سرانجام اين اســتاد برجسته حوزه و دانشگاه در 
27 آذرماه 1358 به دست اعضای گروهک فرقان، به 

فيض شهادت نائل آمد.

تازه دميد و اين تحول ريشه دار علمي تمامي مسائل 
اخلاقي و اجتماعي را بر پايه تعقل و مباني علمي قرار  
داد. سلسله مقالاتي كه تحت عنوان نقش دانشمندان 
اسلام در پيشرفت علوم، در مجله مكتب اسلام )سال 
چهارم( از سوي استاد به رشته تحرير درآمد، در پي 
همين مقصود بود. نفرت ايشان از ناآگاهي و خرافات و 
مسائل موهوم در نوشته ها و مقالات و سخنراني هايش 
به خوبي آشــكار است و گويا رنج آن انسان متفكر از 
مســائل خرافي و جهل توده ها بيشتر از ناگواري هاي 
ديگر است. از نظر ايشان توسعه علم و پيشرفت افكار 
تاثير غيرقابل انكاري در بالابردن ســطح اعتقادات و 

باورهاي ديني مردم دارد.
در زماني كه تبليغات استثمارگران، دانشگاه را در 
نظر علما به عنوان مركز كفر معرفي مي كرد و تحصيل 

وهش پژ اخلاق 

دیدگاه اساتید


